
 
 
 
 

 های مهدوی نامه علمی _ ترویجی پژوهش فصل 16/6/1396تاریخ دریافت: 
 1396  پاییـــــز، 22 شمـــــاره  سال ششم،   17/8/1396 تاریخ پذیرش:

 

 علی اماماز منظر  ی یاران حضرت مهدیها ویژگی
 1فرد فاطمه آراسته

 چکیده 
کـه  مـی ییهـا ویژگیدارای  از منظر حضـرت علـی یاران امام زمان باشـند 

 ی فردیها ویژگی .شود می اجتماعی تقسیم ،دسته فردی به دوها  این ویژگی
 ،جوانــان، متقربــان، گیرنــدگان ، ســبقتبــه حــآ تعــالیداشــتن معرفــت  :شــامل

 صـبح و نوشیدن جام حکمـت هـر ،با قرآن انس داشتن افرادی آبدیده و مهیا،
 عـدم عجـ  بـه خـاطر ایثـار و ،عـدم منـت بـر خداونـد بـه جهـت بردبـاری ،شام

کاری ن در گمنامـا ،زبـون از دیـدگاه متکبـران :ی اجتماعی شاملها ویژگی ؛فدا
عــدم  ،روشــنهای  نشــانه هــدایت وهــای  چراب ،آســمان معروفــان در زمــین و
مشـمول رحمـت یـا واسـطه  ،عـدم اشـاعه فحشـا ،انگیـزی و فتنـه جویی مفسده

گاهی جهاد با بصیرت و ،اند عذاب رحمت و  .هماهنگی همدلی و ،آ
کلیدی  واژگان 

 .ها ، یاران، ویژگی، حضرت مهدیحضرت علی

                                                        
کارشناس1  ارشد قرآن و حدیث. . 
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پژو
هش مهدیها

وی

 مقدمه
 انـد. هفرمود یی را برای یاران حضرت مهدیها ویژگیدر بیانات مختلت  حضرت علی

گــاه از  کـــه بـــه ســخنان حضـــرت علـــی  البلاغـــه نهجایــن فرمایشـــات  گـــاه در میــان آثـــار دیگــری  و 
ی فـردی و اجتمـاعی یـاران هـا ویژگیما در این نوشـتار بـه دنبـال تبیـین  .وجود دارد اند، هپرداخت

گروهنـد .هسـتیم از منظر حضرت علـی حضرت مهدی برخـی یـاران . یـاران حضـرت چنـد 
کــارگزاران هســتند و همــان  خــاص کــه پــس از مبمنــانگــروه دیگــر . نفرنــد 313کــه فرمانــدهان و  ی 

کار پیوندند. می شروع قیام به حضرت گزاران است ونیز منظور منتظـران منظور ما از یاران اعم از 
توجـه هـا  بایـد بـه ایـن ویژگی، اری حضـرتگرچه منتظران برای رسیدن به مرحله یـ؛ هم نیستند

کنند.   نموده وبرای تحقآ آن در وجودشان، تلاش 
و حکومـت تشــکیل  دیگـر سـخنان امیرالمـومنین البلاغــه و اهمیـت نهـج بـه دلیـل جایگـاه و

کوتاه( وشباهت  و موجود بین یاران حضرت مهدیهای  یافته توست ایشان )ولو برای مدت 
اهمیتـی ویـژه  امیرالمـبمنیناز منظـر  یاران امام زمانهای  تبیین ویژگی ؛حضرت علی

جامعه را به سـمت  افراد و ،تواند به عنوان شاخصی می همچنین شناخت این خصوصیات .دارد
کـاری صـورت  که این علاوه بر ؛تحقآ این اوصاف سوق دهد کنون به طور خاص در ایـن بـاره  تا 

 .نگرفته است
الغیبکک  ، کفایکک  الأثککر :کتــ  روایــی مختلــت ماننــد مهــدی ی یــاران حضــرتهــا ویژگیدربــاره 

کرد  وتمکام النعمک الکدین کمال، نعمان  مهـدی بـا عنـاوین ونیـز مقـالاتی  انـد؛ هو... مطـالبی را مطـر  
ماهنامــه ) ی یــاران حضــرت مهــدیهــا ویژگی (؛3ســال دوم شــماره ،فصــلنامه انتظار) یــاوران

ــاراهــا ویژگی (؛12ســال  ،79موعــود شــماره  بخــش مهــدویت ) ن خــاص حضــرت مهــدیی ی
( بـه 29قنبرعلی صمدی مجله انتظـار موعـود شـماره ) سیمای یاران حضرت مهدی(؛ تبیان

کلی به موضوع  کت  ومقالاتی اند. هپرداخت ی یاران امام زمانها ویژگیطور  که به  همچنین 
حـث مختلـت مبا وانـد  پرداخته البلاغه و سخنان حضـرت علـی موضوع مهدویت از منظر نهج

کرد  البلاغـه اثــر نهجمنجـی موعـود از منظــر : باشــند مـی شـامل ایـن مــوارد انــد؛ همهـدویت را مطـر  
البلاغـه  نهجمهـدی منتظـر در ؛ سـیدمجید فلسـفیان نوشـته پایان تـاریخ و علی؛ حسین ایرانی

موضـــوع بـــا امـــا بـــه طـــور خـــاص و ؛ و امـــام مهـــدی امـــام علـــی؛ مهـــدی فقیـــه ایمـــانی اثـــر
 اثر مستقلی یافت نشد. از منظر حضرت علی یاران حضرت مهدی یها ویژگی



گی
ویژ

ها 
دی

ت مه
ضر

  ح
 یارا

ی
 

ظر 
ز من

ا
ما 

ا
 

علی
     

                

 

 

127 
 
 

کــه ایشــان دارای  عصــر اجتمــاعی یــاران ولــی ی فــردی وهــا ویژگیمنظــور مــا از  ایــن اســت 
که در امر کردن امام زمان خصوصیاتی ویژه ومنحصر به فرد باشند  موفآ شـوند و  مهم یاری 

کمبــود ونقصــانی در شخصــ هــیچدر زمینــه فــردی  شــان وجــود نداشــته باشــد و در زمینــه  یتگونــه 
کــه بــا موفقیــت اجتمــاعی نیــز آن را  حضــرت مهــدی ،چنــان دارای مهــارت و ورزیــدگی باشــند 

کنند که خداوند متعال معجزه .اطاعت و یاری  خود را یاری  ولیّ  ،وار همچنین قرار بر این نیست 
که هـم بها  ررفیت وجودی انسان بلکه باید همه شرایت فراهم شود و کند ه آن حد ممکن برسد 

کـه حضـرت مهـدی؛ لیاقت دیدار منجی را داشته باشند و هم به یاری ایشان بشتابند در  چرا 
 :طلبند می کلام نورانی خویش از مردم چنین یاری

ااِ  ىْ،ُّ  نَّ
َ
ةِ  ِ  ،بَ  أ حْمَ سَالَةِ  مَعْدِنُّ  وَ  الرَّ لَافَةِ  وَ  الرِّ نُّ  وَ  الْرِ َِّ  نَْ ندٍ  ةُّ يذُّ مَّ َ ن وَ  محُّ لَةُّ سُّ بِ  لَا نا وَ  ينارَ النَّ  قَندْ  يِنَّ
لِمْنَا رِدْنَا وَ  ظُّ رِرْنَا وَ  اضْطُّ زَّ  وَ  قُّ ا ابْتُّ نَا مِنَّ نْذُّ  حَقُّّ بَِ   مُّ نَاي يِلَ  نَاينَبِ  قُّ مْ  فَنَحْنُّ  ىَذَا وْم  رُّ  نَسْتَنْصِنرُّ
ونَ  رُّ  ؛فَانْصُّ

لم شده است بر ما ر ...بیت رحمت و جایگاه رسالت و جانشینان پیامبریم ای مردم ما اهل
کنیـــد. خـــواهیم پــس یـــاری مـــی پـــس مـــا از شـــما یــاری ...و... حــآ مـــا غصـــ  شــده  مـــان 

 (30 ،52: ج1404مجلسی،)

که باید به یاری حضرت بپردازند باید چنـین  یی داشـته باشـند مـا از منظـر هـا ویژگیاین یاران 
  :پردازیم ها می به بیان این ویژگی حضرت علی

 ی فردیها ویژگی
ها و  از نظر فردی دارای خصلت یاران حضرت مهدی سخنان حضرت علیبا توجه به 

 باشند: های  یل می ویژگی
 معرفت به حق تعالی .1

حضرت  که چنانبینش عمیآ نسبت به خداوند هستند  دارای معرفت و یاران امام زمان
  :فرمایند میباره ایشان در علی

نُّ نَ  رِجَاد   ... ؤْم  وا مُّ رَفُّ مْ  وَ  مَعْمِفَتِهِ  حَّ َ  الَلّه  َّ ي،ا   ىُّ
َ
نْصَارُّ  أ

َ
دِی أ َْ مَان  خِمِ  فِ  الَْْ  ؛الزَّ

که خداونـد را حـآ معـرفتش اسـت و ایشـان  کـه چنانشناسـند  مـی ... مردان مومنی هستند 
: 1404؛ مجلسی، 478، 2ق: ج1381اران مهدی در آخر الزمان هستند. )اربلی، همچنین ی

 (87، 51ج

و هـیچ  انـد و اعتقـاد بـه خداونـد بـه ایـن شـناخت عمیـآ دسـت یافته این یاران در سایه ایمـان
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پژو
هش مهدیها

وی

کوه بـا صـلابت و  ،دهند و این اعتقاد راسخ نمی تزلزل و شر وشبهه ای به دل راه ایشان را چون 
کــه دارد و مــی محکــم واســتوار نگــه ــه خداونــد اســت  ــا ایمــان و اتکــال ب  هــا و تواننــد ســختی مــی ب

که در دوران رهور و در زم آیـد را پشـت  مـی برایشـان پـیش ان یـاری حضـرت مهـدیشدائدی 
کنند گذاشته و در این راه پایداری و استقامت    .سر 
که بـه وحـدانیت خداونـد اعتقـاد دارد دهـد و شـرك بـه  نمـی دل بـه هـیچ معبـود دیگـری ؛کسی 

کیـد و مکـر او را از ایـن عقیـده قلبـی دور ایـن  کننـد و نمـی هیچ عنوان در او راه ندارد و شیاطین بـا 
که   .تواند به یاری ولی خدا بپردازد می چنین است 

 . برترین افراد2
شـان ایشخصـیت منحصـر بـه فـرد  منظـر امـام علـی از از دیگر ویژگی یاران امام مهـدی

یاری رساندن به ولی خدا فـی  .این افراد دارای مقام ومنزلت بسیار بالایی هستندکه  این است و
کـه لیاقـت دارنـد یـار حضـرت حجـت باشـند نیـز ؛نفسه دارای ارزش والایـی اسـت کسـانی  بنابراین 

  :فرمایند می چنین در روایتی حضرت علی که چنانارزش بالایی دارند  مقام و
 ؛الآخرون  يدرررم   و ، الأوّل ن  يسبقرم لم

گرفته وهای  نه از نسل کسی از آنان پیشی  کسی بـه مقـام والای آنـان گذشته   نه از آیندگان 
 (92: 1428)مقدسی، . رسد می

 . متقربان 3
 فرماید: می حضرت علی
وا وَ  مْ  َ انُّ ِ بِّّ مْ  لِرَ

َ
ظِرِم مِ بِ  ِّ  ؛وَا

 (36، 2: ج1412. )سیدرضی، جستند تقرّب خویش پروردگار به خود، راهنماى فرمان به

 بـه خـدای خـود تقـرب ، به امر وفرمان امام زمـاناین یاران بنا به فرموده حضرت علی
یاری دادن بـه ایشـان نـوعی تقـرب جسـتن بـه پروردگـار  و یعنی اطاعت امام زمان ؛دجوین می

کـه ایشـان چـون بـه خداونـد تقـرب جسـته می است و نیز گفـت  انـد در نتیجـه وریفـه خـود را  توان 
کرده شناخته و زمان و   کنند. می خود را یاری و امام زماناند  زمانه را به خوبی درك 

 1داند. می قائم را امام واعظهم از ابن میثم بحرانی مقصود
                                                        

 399 صفحة ،3ج ،(ثمیم ابن)البلاغه نهج شر  ترجمه ،ثمیم بن یعل بن ثمیم بحرانی، .1
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 1 .و مدرس وحید نیز همین نظر را دارند خوییمرحوم 
 آبدیده و مهیا  . افرادی4

کـه ایشـان بـرای در  از دیدگاه علی یاران امام زمانهای  یکی دیگر از ویژگی ایـن اسـت 
کوبیدن فتنه  .خورند می صیقلها  آماده شده و چون شمشیرها  هم 

کـه آ می یـاران حضـرت لازم بسـیار زیـاد اسـت و بـر مان رهور حضرت مهدیزهای  فتنه یـد 
کنندها  خود رابرای مقابله با این فتنه  :فرمایند می علی حضرت. آماده و مهیا 

 .خورند می صیقلها  اینان چون شمشیر

که تیز و صیقل دادن شمشیر کـارآیی آ  برنده به این دلیل است  کندی برطرف شود و  تر شود و 
 ،شـدائد دوران رهـور در طوفان بلایـا و باید آبدیده شوند و یاران حضرت مهدی .ن بالاتر رود
گذاشــته و بــا مسـتحکم و گون را پشــت سـر  گونــا ســربلندی  اســتوار بماننــد و ابتلائـات و امتحانــات 

کننـــد گـــذر  کـــه بـــر رو  و. وپیــروزی از آزمایشـــات الهــی   ،شـــود مـــی جانشــان داده بــا ایـــن صــیقل 
گنــاه از وجودشــان برطــرف وا ه ناخالصــی ، زلال بــه یــ  رو  لطیــت و شــفاف و شــود و مــی زنگــار 

که یار ولیّ  می دست که لیاقت این را دارند  در این سخن  نیز این احتمال هم و .خدا باشند یابند 
که زمانی می کنـدی و رود  گرفتـه شـود که   شـوند یعنـی عملکردهـا و مـی برنـده تیـز و؛ تنبلـی از آنـان 

 .شود می سنجیده ان بسیار دقیآ وش تعاملات
 :فرمایند می در این باره چنین 150در خطبه  امیرالمبمنین

َّ لَيهْحَذَنَ  صْ،  ثُّ ِ النَّ  ؛ فِیَها قَوْم  رَحْذَ الْقَار
)سیدرضــی،  .را تیــر ســر ســاز تیــر کــردن تیــز ماننــد اى طایفــه فتنــه آن در گــردد مــی تیــز ســپس
1412 :260 ،35) 

کـه شمشـیر .است 2نای تیزشحذ در لغت به مع کسی   یـا تیـز 3سـازد مـی قین به معنای آهنگر و 
کارد یا تیر و نیزه تیز .کند می  5.است 4و نصل به معنای شمشیر و 

                                                        
 منهــاج الله،  یــحب رزایــم ،یالخــوئ یهاشـم ؛55 صــفحة ،10ج ،(دیــوح مــدرس)البلاغـه نهــج شــر ،احمد د،یــوح . مـدرس1

ــــــــ البراعــــــــة  ــــــــواب ؛140 صــــــــفحة ،9ج ،(یالخــــــــوئ) البلاغــــــــة نهــــــــج  شــــــــر  ی ف ــــــــم ، یجــــــــیاللاه ن  محمــــــــد رزای
 .137 صفحة ،(جییلاه نواب)البلاغه نهج شر ،باقر

 (92 ،3ج تا: ی، بیدیفراه. )مشحو  و ذیشح فهو شحذا بشحذه نیالسک شحذت   د،یالتحد الشحذ: شحذ .2
، ن  یالقَ : نیق .3 اد   (350، 13: ج1414 منظور ابن. )نح یقَ  صان  کل: لیق و الحَدَّ
 (124، 7تا: ج بی ،یدیفراه). السهام نصل و دته،یحد تیللس النصل: نصل .4
 یعنـی شـده گرفتـه نیالسـک شـحذت   از شحذنیل مجهول لفد:علامه شوشتری نیز در تبیین لغوی این فراز آورده است .5
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پژو
هش مهدیها

وی

 گوید: ابن ابی الحدید میدر توضیح و تفسیر این عبارت 
 یعنی عـده ای مشـتاق و راغـ ؛اسـت ترغیـ  تشـویآ و مـراد و اسـت کردن تیز بمعنی شحذ
گمراهان وشون می ایشـان نیـز ، گرداند می آهنگر و حداد سر نیزه را تیز که چنان د به جنا با 

 1 .گردد می  هن و عزمشان تیز

 گوید:  می ابن میثم بحرانی در شر  این عبارت
 آهنگـر کـه گونـه همـان بـه و شـوند، مـی صـیقلی گروهـی هـا آشوب و ها فتنه این بروز خلال در

 زدوده آنهـا اندیشـه و دل از هـا تیرگـی زنگـار دهـد، مـی جـلا آن به و کند می برّا و تیز را شمشیر
 آماده براى( کردن تیز) شحذ واهه شوند، می آماده حکمت و دانش پذیرش براى و شود، می

 دو ایـن از یـر هـر کـه اسـت ایـن مناسبت وجه و است شده استعاره ها اندیشه و افکار کردن
گـر کـه تی  مانند گروه این و د،شون می مهیا مفید و کامل استفاده براى  شـود وارد چیـزى بـر ا
)بحرانــی،  .رونـد مـی فــرو حکمـت و علـم مســائل در رود، مـی فـرو آن عمــآ تـا و بـرّد مـی را آن

 (395، 3: ج1404

پـس از نقـل سـخن ابـن  ،«النّصـل القـین شـحذ قـوم فیها لیشحذنّ » عبارت  یل وحید مدرس
گفته این، ابی الحدید و شر  بحرانی  :است گونه 

کـه حــاوی  مــی علمـاء امـت «النّصـل القــین شـحذ قـوم فیهــا لیشـحذنّ »قـوم در  مـراد از باشـد 
 (48، 10: ج1402. )مدرس وحید، باشند می کمالات نفسانیه

 :کند می در شر  این عبارت دو قول را بیان البرایه منهاج مبلّت الله خویی میرزا حبی 
)خـویی،  باشد. می داز قوم اصحاب امام زمانمرا .2 ؛مراداز قوم علمای امت هستند .1

 (138، 9: ج1358

کـردن(  البلاغة می شارحین نهجبا توجه به نظر  کـه اسـتعاره واهه شـحذ )تیـز  گفـت  توان چنین 
ــه یــاران و ک  هــا را از دل و جــان خــود زنگــار تیرگــی ،اصــحاب امــام زمــان بــه ایــن دلیــل اســت 

شـوند  مـی پـاك و مهیـا ،زلال ،خـالر ،آبدیـده ،اقبرّ تیز،  ،زدایند و چون شمشیر صیقل خورده می
کنند  .تا مسائل علم وحکمت را دریافت 

 نوس با قرآن أ. م5
گیـرد وهـم  مـی با قرآن روشـنایی هایشان هم دیده ؛به جهت انس با قرآن یاران امام زمان

                                                                                                                                  
 (221، 6: ج1418 شوشتری) .زیت یچاقو و کارد یعنی نصل ،آهنگر یعنی نیالق .(چاقو) کارد کردن زیت

 و الضـلال بهـل قتـل و الحـرب علـی قـوم الملاحـم هـذه یفـ حرضـنیل دیـری حددتـه یب شـحذا بشحذه نیالسک شحذت   .1
 (130 ،9: ج1378 د،یالحد یبب ابن. )تیالس قلیالص شحذی کما عزائمهم لتشحذن
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گوش   :فرمایند می چنین حضرت علی که چنانشود  می تفسیر قرآن طنین انداز هایشان در 
ي، ابصارىم و يمم  بالتفسيم ن بالتنز  ؛ف مسامعرم تُج

گــوش می هایشــان بــا قــرآن روشــنایی دیــده  .هاشــان تفســیر قــرآن طنــین افکنــد گیــرد و در 
 (35، 2: ج1412)سیدرضی، 

کــه  کــر شــد بــه جهــت ایــن افــراد همــان گنــاه و  زنگار کــه این طور  ها را از خــود دور  زشــتی هــای 
کـه  اند و کرده انـد؛ حـال ایـن زمینـه را پیـدا  البلاغـه آمـده، خـود را صـیقل داده در نهجطبآ عبارتی 
کنـد. ایـن نشـان کرده کلام نورانی الهی در جانشان اثـر  که  کـه یـاران  اند  دهنده ایـن مطلـ  اسـت 

کـه انـس عمیـآ و ویـژه به بیان امام علی امام مهدی ای بـا قـرآن دارنـد و  کسانی هسـتند 
کلام نورانی خداونـ که با  مطمئنـا  انسـان خـود سـاخته و  د انـس و الفـت داشـته باشـد حتمـا وکسی 

کرده و تمامی نقصان کلام وحی متصل  های  کمبود ها و ویژه ای است و خود را به دریای بیکران 
همچنــین یــاران امــام  ســازد. گیــری از مفــاهیم آموزنــده قــرآن برطــرف می وجــودی خــود را بــا بهره

هایشان است بلکـه بـه  ات قرآن چراب راه و روشنایی دیدهآی واند  نه تنها با قرآن مانوس زمان
کـرده و عمـآ و از ایــن  یابنـد؛ و بــه بـواطن قـرآن هـم از طریــآ تفسـیر راه می هرفـای قـرآن نیــز نفـو  

ــد و صــحیح بنــدگی را یافته طریــآ راه درســت و صــرا  مســتقیم و ــر طبــآ آن عمــل می ان  کننــد  ب
کـــه بـــه اقیـــانوس بی کســی   هـــا و حـــواد   شـــ  از طوفان قــرآن دســـت یابـــد بیانتهـــای تفســـیر  و 

که در امر یاری ولی خدا با آن مواجـه می ای  تـدابیر عاقلانـه شـود؛ در امـان خواهـد مانـد و پیش رو 
کــــــه قــــــرآن بهتــــــرین راه و هاســــــت و  بلکــــــه تنهــــــا راه نجــــــات انسان خواهــــــد اندیشــــــید؛ چــــــرا 

کــلام خــدا وجــود دارد می دســتورالعمل کــه در  گ هایی  شــای بســیاری از مشــکلات فــردی توانــد راه 
گفـت عـد دیگـر میواجتماعی جامعه باشد. از ب   انـد  چـون ایـن یـاران پیوسـته بـا قـرآن مرتبت تـوان 

کـرده و کـرده و پلیـدی ها و آنـان را از زشـتی کلام نورانی خدا در قلـ  و جانشـان نفـو   چـون  ها دور 
 اند. شمشیری صیقل داده شده

 :گوید می ی چنینابن ابی الحدید در شر  این ویژگ
شـود و تاویــل  مـی هایشـان زدوده از قلـ ها  شــبهه و شـر وهـا  پرده،بـه واسـطه تـلاوت قرآن
کنار زدهها  و پرده .شود می هایشان الهام دل بر، قرآن و معرفت اسرار آن شـود و  می برایشان 
ــاطنی  وها  درك پیچیــدگی شــود و فهــم و مــی هایشــان ایجــاد معــارف حقیقــی در دل اســرار ب

 (130، 9: ج1378. )ابن ابی الحدید، شود می به آنها عنایت، رآنق
 1.علامه مجلسی نیز عبارتی نظیر ابن ابی الحدید آورده است

                                                        
 انصــاریان،) .بســرار معرفــة و رهیتفســ إلهــامهم و القــرآن بــتلاوة قلــوبهم عــن الغطــاء و نیالــر کشــتی یب لیــبالتنز یجلــی. 1
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 گوید:  می البلاغه نهجابن میثم بحرانی در شر  این عبارت از 
 تنزیل انوار به آنها دیدگان فرماید می و کند می تفسیر را آمادگی و برّندگی این امام آن از پس

 بـراى آنها بصیرت چشم آن، آیات در تدبّر و کریم، قرآن تلاوت با یعنی است، گرفته روشنی
 و اینهاســت، بــر مشـتمل الهــی کتـاب زیــرا اســت، گردیـده آمــاده علـوم اســرار و حکمـت ادراك
، 3: ج1404. )بحرانــی، شـود مــی القـا آنهـا بــه وقـت امــام جانـ  از قـرآن آیــات واقعـی تفسـیر
395) 

 : در این باره چنین است البرایه منهاج خویی مبلّت ومنظر مرح
 تأمّـل و قرآن تدرّس و بتدریس یعنی هایشان چشم قرآن با شده داده صفا و جلا که حالی در
ــرآن معــارف و معــانی در تفکّــر و ــاریکی و رلمــات ق  و هایشــان چشــم از هــا شــبهه و هــا شــرّ  ت

 در تفسـیر بـا شـود مـی انداختـه و گـردد. یمـ گـر جلـوه و نورانی هایشان دل و زدوده بصائرشان
 هـو مـا علـی قـرآن تفسـیر تلقـی و شـنودن و حقـایآ بیان و حآّ  تفسیر با یعنی. هایشان گوش
 انداختــه شــان مســام  و ضــمائر از شــکوك هــاى پــرده قــرآن بــاطنی و رــاهرى اســرار و الحــآّ 
  (139، 9: ج1358، خویی. )باشند می لهیها و حقّه معارف ادراك مهیای گشته،

 شام  . نوشیدن جام حکمت هر صبح و6
 :فرمایند می در مورد یاران امام زمان البلاغه نهج 150در خطبه  علی امیرالمبمنین
 ؛الصّب ح بعد الكمة   ر يغبق ن و

 .کشند می سر حکمت جام وشام صبح و هر

 بهتـرین ابـ امـور بهتـرین بـه معرفـت معنـای بـه و اسـت 1عـدل و حلـم و علم از برگرفته حکمت
گاهی   .است 2آ

کار قبـیح و زشـت بـاز که انسان را از   «جـاملال ةحکمـ»اسـتعاره از . دارد مـی حکمت علمی است 
گرفتــه اســت و مــان  رفــتن آن یــا چموشــی و . اســت گــردن )دابــه( را  کــه دور  حکمــت همــان اســت 

  3گردد. می خروج او

 یـاران ایـن کـردیم مطـر  زمـان امـام یـاران هـای ویژگی بیان قبلی مراحل در که طور همان
                                                                                                                                  

 (61 ،2ج :1408
 (66 ،3تا: ج بی ،یدیفراه. )الحلم و العلم و العدل إلی مرجعها الحکمة: حکم. 1
ث ابن. 2

َ
ش بفضل معرفة عن عبارة الحَکْمَة   و: ریالأ

َ
 (140، 12: ج1414،  منظور ابن. )العلوم بأفضل اءیالأ

 منعهـای الدابـة بحنـر بحـا  مـا یهـ و اللجـام حکمـة مـن مسـتعار ح،یالقب فعل عن الإنسان رف ی یالذ العلم الحکمة و. 3
 (43 ،6ج :1375 ی،حیطر) .الجهل من مانعة لأنها حکمة تیسم و ،یالمعان فهم الحکمة و .الخروج
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 ناخالصـی گونـه هـر و،خورند می صیقل شمشیر چون،کنند می آماده را خود حواد  طوفان دربرابر
 ایــن بــه نهایــت در و ؛رســند مــی تفســیر و قــرآن بــا انــس اوج نقطــه بــه و زداینــد مــی خــود وجــود از را

 با ایشان ،رت دیگربه عبا. کشند سر حکمت جام وشام صبح هر که یابند می دست طلایی مرحله
 نفـس از مراقبـت و سـویی از،وریفه به عمل ،قرآن با انس ،مخلصانه عبادات ،درستهای   رفتار
 کـه شود می حکمت از سرشار وجودشان دائما   و پیوسته دیگر سوی از ها زشتی و گناهان مقابل در

 .کشند می سر را حکمت جام وشام صبح روز هر گویا
 :آورده است گونه البلاغه این نهجفراز از  شر  این در الحدید ابی ابن

 شـود و فـیض الهـی دائمـا در صـبح و نمی ها برداشته اسرار الهی از این انسان معارف ربانی و
کـه در شـبانگاهان برایشـان حاصـل «غبوق»رسد و  می شام به ایشان  کنایـه اسـت از فیضـی 

کـه در صـب «صبو »شود و  می کسـ کنایـه اسـت از آن اسـرار و معـارفی  کننـد و  مـی حگاهان 
کرده ؛عارفـان حقیقـی انـد این افـراد کـه بـین زهـد و حکمـت و شـجاعت جمـ   و انـد  کسـانی 

که یاران ولیّ   (130، 9: ج1378)ابن ابی الحدید،  خدایند. حقیقتا این افرادند 

که غبـوق و نیز رهج الصباغهمرحوم علامه شوشتری در  صـبو  بـه  نظر خود را این چنین آورده 
ک .کاسه حکمت است وسیله  :گوید می سأهمچنین ایشان بنابر قول ابن اعرابی در مورد 

 1.در آن نوشیدنی باشد که این شود مگر نمی جام نامیده ،جام کاسه و

ک می کردأتوان از قول علامه شوشتری در مورد  که این افراد، جـام حکمـت  س چنین برداشت 
کـه  و خلقیات خـوب وها  و نیکینوشند یعنی صفات پسندیده  می کشند و را سر می تمـام مـواردی 
گـوارا سـر حکمت هستند را بـه راحتـی وهای  از مصداق متخلـآ  کشـند و مـی ماننـد یـ  نوشـیدنی 

 ،آنهـا 2چون خداوند به خاطر اخلاص .شدن به خلقیات حکیمانه برایشان سخت ودشوار نیست
 کند.  می حکمت را به آنان عطا
کـ و»در شر  مدرس وحید  ابن میثم بحرانی و  ایـن چنـین «س الحکمـه بعدالصـبو أیغبقون 

  گویند: می
 از پـس آن، حفـد و گیـرى فـرا بـر را آنهـا مواربت و حکمت، از را آنها کامیابی و استفاده امام
 انـد اسـتعاره واهه دو ایـن. است فرموده تعبیر صبو  و غبوق به اند یافته را آن قابلیت که آن

                                                        
 الشـراب هـایف و إلّا  کأسـا الکـأس تسمّی لا: یالأعراب ابن قال «اسک»،یبالعش الشرب الغبوق و المجهول، بلفد غبقونی و .1

  (220، 6: ج1418، شوشتری) .الحکمة بکأس الصبو  و الغبوق، و الصبا ، یف الشرب «الصبو  بعد»
ة   .2 دَّ اعِ  ع  بِ  عَنِ  یالدَّ خْلَرَ  مَنْ  قَالَ  یالنَّ

َ
رْبَعِ  لِلهَِّ  ب

َ
رَ  وْما  ی نَ یب  مجلسـی،) .لِسَـانِهِ  عَلَـی قَلْبِـهِ  مِـنْ  الْحِکْمَـةِ  َ  ینَابِ ی الله   فَجَّ

 (249، 67: ج1404
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پژو
هش مهدیها

وی

 مـورد کـه اینـانی و اسـت مخصـوص اوقـات در محسـوس یدنآشـام آنهـا حقیقـی معنـاى زیرا
 جــام  کــه امّتنــد علمــاى ،هســتند الهــی علــوم و حکمــت دریافــت قابلیــت داراى و انــد اشــاره
 ائمّـه و حضـرت آن نظـر از کـه باشـند مـی کسـانی و خداوندند راه پویندگان و نفسانی کمالات
؛ مــدرس وحیــد، 395، 3: ج1404)بحرانــی،  هســتند. پذیرفتــه و پســندیده او از پــس 
 (54و  49، 10: ج1402

 :بیان شده گونه این در مورد این عبارت تذکرص العارفین و  الغافلین تنبیه در شر  
 باشـد آشـامیده آنکـه از بعد است شرعیه علوم که را حکمت جام شبانگاه در ایشان بیاشامند

ــم از کنایتنــد «صــبو » و «غبــوق» لفــد چاشــتگاه. نقطــه در  دوام ســبیل بــر دینیــه علــوم تعلّ
)سیدرضـی،  والسّـلام. الصّـلوة علیـه امـام ارشـاد بـه تمـام اهتمـام بـه آن، در ایشان ممارست

 (684، 1: ج1412

ــــارت  ــــز شــــر  عب ــــاس الحکمــــه بعدالصــــبو »علامــــه مجلســــی نی ک  طــــور  را این «و یغبقــــون 
 دارد: بیان می

قـه _ بالضـم _ فـاعتبآ غبقـت الرجـل بغب»گفته شده:  که این غبوق یعنی شرب شبانگاهی و
الشـرب بالعشـیّ « الغبـوق»شـود، و  یعنی معارف الهی هر صبح و شام به آنان افاضه می»هو 

بی تفا  علـیهم المعـارف صـباحا و مسـاء. « غبقت الرجل بغبقه بالضم فاعتبآ هو»تقول: 
 1(63، 2: ج1408)انصاریان، 

 . عدم منت بر خداوند به جهت بردباری 7
  :فرمایند می چنین یاران امام زمان در وصت حضرت علی
 ؛بالصّبم اللّه ّن یمنّوا لم

که دارند بر خداوند منت  (36، 2: ج1412. )سیدرضی، نهند نمی با شکیبایی 

جـوهری صـبر عبـارت اسـت از بـاز  بنـابر نظـرو 2صبر در لغت به معنی جز  و فـز  نکـردن اسـت
  3.تابی بی داشتن نفس از جز  و

 و صــبور بســیار ؛حضــرت وحکومــت رهــور دوران وشــدائد مســائل در مهــدی حضــرت یــاران
 ه را ایـن در و خرنـد مـی جـان به را مشکلات همه شان زمان امام به رساندن یاری برای و بردبارند
 خداونـد بـر شـان صـبوری ایـن جهـت بـه کـه این تـر مهـم ایـن از ؛سـازند مـی خود پیشه را شکیبایی

                                                        
 (137، تا بی . نظر یکی دیگر از شرا  به نام نواب لاهیجی نیز مانند نظر علامه مجلسی است. )نواب اللاهیجی،1

  (43، 4: ج1414؛ ابن منظور، 115، 7تا: ج بی ،یدیفراه) ،ض الجز ینق :الصبر .2
بر: یالجوهر .3  (43، 4: ج1414، منظور ابن) ،الجزَ  عند النفس حَبْس الصَّ
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 .دانند می خود برای افتخار حتی و فهوری را کار این و ندارند منتی هیچ
  درشر  خود در این باره آورده است:  الحدید ابی ابن

کردنـد افرادی گمراهان بـاز داشـتند و صـلح  توانـایی کـه  این بـه خـاطر؛ که خود را از جنا با 
گمراهی بودند که داخل در ضلالت و  کشیدند  ،جنا با اهل ضلال را نداشتند  کنار  و خود را 

در . شـبهه شـده بودنـد دچـارکـه  این انی وجنا با آنها یا به خاطر تقیه یـا بـه دلیـلاز جانفش
کـرد و انسـان خداوند برانگیخـت این حال  هـای عـارف وشـجاع را و حکمـت را بـه آنهـا عطـا 

کردنـد و زمین مطل  سـاخت پـس آنان را از اسرار ملکوت آسمان و  بـر ایـن صبرشـان بـر قیـام 
 1.خداوند منت نگذاشتند

 گوید: می چنین البلاغه نهج از عبارت این  یل در بحرانی میثم ین ابنهمچن
 ایـن قبـال در کـه باشـد گروهـی آن، بعـد مـا و یمنّـوا در جم  ضمیر از منظور که است محتمل
ــاز دســت آشــوبگران بــا جنــا از و کــرده اختیــار را آســودگی و گیــرى کنــاره هــا آشــوب و فتنــه  ب

 آنها به که کردند خوددارى جنا از و گرفته پیش در را متسلی راه جهت این از زیرا داشتند،
 در مقاومـت تـوان بحـآّ، قـائم و امـر ولـیّ  حضور عدم سب  به و بود، نشده داده قیام اجازه
 پـیش در مسـالمت روش اوضـاع، برابـر در کـه هنگام آن در هم و نداشتند، را ستمگران برابر

 گداز و سوز در آنها هاى دل و بردند می رنج منکرات مشاهده از کردند، می شکیبائی و گرفتند
گر و بود، . شـمردند نمـی مهـمّ  را جان بذل حآ، نصرت راه در داشتند می پناهی و پشتیبان ا

 (399، 3: ج1404)بحرانی، 

اهـل صـبر و شـکیبایی همـراه بـا  با ابن بیان این افراد در دوران غیبت بدلیل عدم حضور امـام
گداز بودند ولی  .گذاشتند نمی بر خدا منت بر این انجام وریفه و صبر بر آن رنج و سوز و 

 دهد: می احتمال دیگری نیز بحرانی میثم ابن
 قـرار منّـت او بـر را خـدا بـراى پیـروزى یعنـی اسـت، شده روایت نیز بالنّصر بالصّبر، جاى وبه

کارى و ندادند  . )همو(نشمردند بزرگ حآّ  راه در را خود گذشتگی جان از و فدا

 گوید: ، میمحقآ بحرانی و ابن ابی الحدیدسخن وحید پس از نقل  مدرس
 نـاتوانی و عجـز از یـا مهادنـه و تـرك ایـن و ایشـان، با کردن جنا از را خودشان داشتند باز و

 ایـن افتادنـد، بشـبهه یـا و کردنـد تقیـه یـا و نداشـتند مقاومـت توانـائی ضلال اهل با که بوده
ه بـ نبودنـد مـتمکن کـه ایـن یـا کردنـد، سـلام القـاء و ردنـدک مهادنـه ضـلال اهل با حآ طایفه

                                                        
 فتنـتهم و ضـلالتهم یفـ بـدخولهم منابـذتهم مـن اسـتراحوا و القتال عن عجزا الفئة هذه إلی السلام هبلاء بلقی إ ا حتی .1

 بطلعهـم و هبحکمتـ خصـهم نیالـذ الشـجعان نیالعـارف هـبلاء تعالی الله بنهض همیعل دخلت لشبهة بو منهم ةیتق إما
 (131، 9: ج1378 د،یالحد یبب ابن. )بصبرهم تعالی الله علی منوای لم و فنهضوا ملکوته بسرار علی



ماره
، ش

شم
ل ش

سا
22، 

یی  
پا

139
6

 
اره 

شم
ل، 

ل او
ا

1
ت 

، ب
139

0
 

 

 

136 
 
 

پژو
هش مهدیها

وی

  را منکـــرات و بردنــد مــی بســر غصّـــه و غــم بــا. قــائم قیـــام عــدم بجهــت رالمــان مقاومــت
. )مـدرس وحیـد، نبودنـد صـبر بـا گـزار منّـت ها این که حالی در نبود قیام ا ن ولی دیدند می

 (54، 10: ج1402

  :آمده استدر شر  نواب لاهیجی در این باره چنین 
. )نواب بمشقّت کردن حوصله و صبر در خدا بر نگذاشتند منّت ایشان جنا تحمّل براى از

 (137تا:  لاهیجی، بی

کاری و ایثار خاطر به عجب عدم .8  فدا
ــه اســت ایــن زمــان امــام یــاران یهــا ویژگی از دیگــر یکــی  کــت در را خــود جــان کــه این از ک
 در بــاره ایشــان چنــین حضــرت علــی کــه چنان .ننــدک نمــی بزرگــی احســاس ،انــد نهاده اخــلاص

 :فرمایند می
وا لَمْ  وَ  سِرِمْ  بَذْدَ  يسْتَعْظِمُّ نْفُّ

َ
ّ   فِ  أ  ؛الَْ

 (150: خطبه 1412جان دادن در راه خدا را بزرگ نشمردند. )سیدرضی، 

 عنصـر تـرین ارزش بـا ،خـود زمان امام یاری ودر رسانده خود اوج به را ایثار و جانفشانی ایشان
 امـر ولـی و مـولی تقـدیم وجـود تمـام بـا را اسـت ارزش بـا و شـیرین جـان همان که خویش وجودی

 فخــر دچـار و کننـد نمـی بزرگــی احسـاس اصـلا خـود عملکــرد ایـن از کـه این تـر مهــم و کننـد مـی خـود
 رسـند مـی منزلتـی و مقـام چنـین به ساخته خود های انسان آری .شوند نمی تکبر و غرور و فروشی

 دانند. می تر ارزش با و بالاتر چیزی هر از را خدا لیو امر که
 :اند چنین آورده البلاغه نهجنظر خود را  یل این عبارت از البلاغه  شارحین نهج

کارى : 1378)ابن ابـی الحدیـد،  1 .نشمردند بزرگ حآّ  راه در را خود گذشتگی جان از و فدا
 (132، 9ج

 . جوانان9
کـه در یاران حضرت اهای  از دیگر ویژگی که همگی جـوان هسـتند و تعـداد افـراد پیـر  ین است 

کم و اندك است و مقدار آنان به مقـدار نمـر در غـذا  زمره یاران حضرت مهدی هستند بسیار 
                                                        

ــ بــن ثمیــم بحرانــی، و نیــز .1 ــم ابــن) البلاغــه نهــج  شــر   ترجمــه، ثمیــم بــن یعل احمــد،  د،یــوح مــدرس ؛399 ،3ج :(ثمی
ـــــــــــــدرس)البلاغـــــــــــــه نهـــــــــــــج شـــــــــــــر  ـــــــــــــم ،یالخـــــــــــــوئ یهاشـــــــــــــم؛ 55 ،10ج :(دیـــــــــــــوح م  ،الله  یـــــــــــــحب ارزی
 محمــــــــــد رزایــــــــــم ، یجــــــــــیاللاه نــــــــــواب ؛140 ،9ج :(یالخــــــــــوئ)البلاغــــــــــة نهــــــــــج شــــــــــر  یالبراعــــــــــةف منهــــــــــاج

 .137 :(جییلاه نواب)البلاغه نهج شر ،باقر
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  :فرمایند می در این باره چنین امیرالمبمنین .یا سرمه در چشم تشبیه شده است و
رحننن، العنننار  ررننن د فنننیهم ا  منننن،   وانلننن  ف الطعنننام واقننن، اصننحا  انرننندی رنننبا    

 ؛الزا  انل 
شـود مگـر انـدکی مانـد سـرمه بـه  نمـی یاران قائم همه جوان هستند در میـان آنهـا پیـر یافـت

کمتــر از هــر توشــه ؛ مجلســی، 47: 1411)طوســی،  .نمــر اســت ای چشــم و نمــر در طعــام و 
 (334، 52: ج1404

که یار و یاور حضرت مه  ،شـور و نشـا  ؛هستند دیاز خصوصیات  اتی و لاینفر جوانانی 
کی که در افراد پیر و می جدیت و..... ،با انگیزه بودن ،نیرومندی ،چابکی ،چالا سالخورده  باشد 

کمتر به چشم این خصوصیات وجود ندارد و که در سپاه حضرت  در عو  افراد پیر خورد و می یا 
کارگشای ؛وجود دارند گاه  که  بسیاری از مسائل مهم  دارای تجارب بسیار نیر وسودمند هستند 

کنـد و تعـداد ایـن افـراد  حکومتی خواهد بود و حضرت ممکن است از مشورت ایشان نیز اسـتفاده 
و حضرت مهدی  .یا سرمه در چشم تشبیه شده است بسیار اندك است و به اندازه نمر در غذا و

بـازوی آنـان نیـاز  برای اداره امور و اجرای احکام حکـومتی بـه نیروهـای جـوان و پـر انـرهی و زور و
کنندهایی  دارد تا با استفاده از این استعداد  .که در وجودشان است حضرت را یاری 

 اجتماعی یها ویژگی
بـه  از دیـدگاه حضـرت علـی های اجتماعی یاران حضـرت مهـدی ها و شایستگی ویژگی

 باشد: شر   یل می
گاه متکبران . 1  زبون از دید 

 102در خطبـه  علـی مبمنانامیر که چنانان خوارند. در چشم متکبر یاران امام مهدی
  :فرمایند می در وصت ایشان چنین البلاغه نهج

ين لةذّ أ .. قوم  .  ؛ّند انت بر
که نزد متکبران  (102، خطبه 196، 1: ج1412اند. )سیدرضی،  خوار وزبون ،گروهی هستند 

تواننــد  نمیقابــل آن افــراد درم کــه یاه و رلمــانیاســت چــون شــ  ســ یدربــاره فتنــ 102خطبــه 
کنند و آ یا فتن آخرالزمان را به طریبه فتنه آخرالزمان منطبآ است و یا ن اوصاف ی... امقاومت 

که در فتن و سختین بیبه ا ؛ردیگ یبرم ا منا  دریت یاولو مقـاوم و  افـراد ،راه بـرون رفـتها،  یان 
فرازها از خطبه را از اوصاف  نیثم، ایمعمول شرو  از جمله شر  ابن م. نام و نشانند یمجاهد ب
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بـه نظـر . دانـد مـی درباره آخرالزمان و ملاحم آناین فرازها را د یالحد یابن اباند.  ن دانستهیمنبم
که در این خطبـه آمـده استرسد حآ با ابن ابی الحدید  می فراتـر از  ،زیرا فتن و اوصاف مختلفی 

کقط  ال»منین معمولی است نظیر بحادثه عادی و م ة... اهلهـا ل المظلـم لاتقـوم لهـا قائمـیلفتن 
کلـبهم، قلیـل سـلبهم گـر اصـرار بـر ایـن داشـته  «.الله... یجاهـدهم فـی سـبیل قوم شـدید  هرچنـد ا

که این اوصاف برای  کـه  ریآ اولویت در بر میباز یاران حضرت را به ط است مبمنانباشیم  گیرد 
 ترین شرایت را خواهند داشت. سخت

کننـد و بـه فرمـان  نمـی طبآ میل و خوشـایند متکبـران رفتـار چون بر یاران حضرت مهدی
که در چشم متکبران خوار باشند ؛دنبال اجرای عدالت هستندبه  حضرت  .مسلم است 

کـه منظـور از  مـی ابن ابی الحدید در شر  این عبارت بیـان ـة  یعنـی ن آیـه قـرآ« ةلـاّ  »دارد 
ِ لَّ
َ
 ب

بْمِنِینَ  عَلَی ة   الْم  عِزَّ
َ
  1.است( 54)مائده:  افِرِینَ الْک عَلَی ب

تفسـیر ابـن ابـی  ؛عنـد المتکبـرین ةلـّ  فرمایـد: ب که میرسد با توجه به بیان حضرت  می به نظر
که آیه  مقابـل مـومنین  منین یعنـی دربعلـی المـ ةلـّ  فرمایـد ب شـریفه میالحدید صحیح نباشد چرا 

کافران سخت و مستحکم  اند. متواض  و در مقابل 
گفته است نیز ابن میثم بحرانی  :چنین 
 (25، 3: ج1404اند. )بحرانی،  زبون کشان گردن و متکبّران نزد در اینان

 :گوید می مدرس وحید نیز
 (25، 3: ج1402)مدرس وحید،  پندارند. می  لیل را آنها کشان گردن و کبر اهل

 گمنامان در زمین و معروفان در آسمان  .2
  :فرمایند می وصت ایشان چنین در البلاغه نهج 102در خطبه  حضرت علی

رول ن وف ن ،ف ا رض محج  ؛وف السماء معر
گمنام و  (102، خطبه 196، 1: ج1412ها معروفند. )سیدرضی،  در آسمان ... در روی زمین 

فرشـتگان  خداوند وملائـر و تنهایاران حضرت مهدی به دنبال نام ونشان نیستند و چه بسا 
گـاهی کارهــای نیـر شــان آ کننــد و فقــت  مـی منصــ  دوری مقـام و دارنــد و از شــهرت و آسـمانی از 

 .رضای الهی برایشان مهم است
                                                        

ة   تعالی الله قال کما ب لة قوم جاهدهمی الفتن برباب هبلاء بن  کر ثم. 1
ِ لَّ
َ
بْمِنِ  عَلَی ب ة   نَ یالْم  عِزَّ

َ
 مـن  لر و نَ یالْکافِرِ  عَلَی ب

 (104 ،7ج :1378 د،یالحد یبب ابن) .نیالمبمن صفات
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کثـــر افـــراد در پـــی جـــاه ومقـــام هســـتند و وسوســـه کـــه ا  های  در ایـــن دنیـــای وانفســـای مـــادی 
ــرار ــاثیر خــود ق ــراد را تحــت ت ــه شــدت اف ــاره ب ــا ایــن  ،دهــد مــی شــیطان و نفــس ام ــارانی ب وجــود ی

کـه ایـ مـی خصوصیات نشان شـیطان غلبـه دارنـد و شـیفته های  ن یـاران بـر نفـس و وسوسـهدهـد 
گمنـام گدر زمین بین بنـدکه  این دیگران نیستند وهای  تمجید مادی و تعریت وهای  منص  ان 

  .پسندند می باشند را بهتر
که می ابن ابی الحدید در شر  این خطبه چنین بیان   :دارد 

رول ن ىم قاد ث منولهم _ الأرض أىن، ّنند محج رنا  ىنذا قبن، لر وفن ن ل نهم و _ الج  ّنند معر
 ؛السماء أى،

ــزد اهــل زمین ــان )شــهامتانــد  ناشــناخته ن کســی آن  ..( را.شــجاعت و ،چــون قبــل از جهــاد 
 (104، 7: ج1378اند. )ابن ابی الحدید،  اما نزد اهل آسمان شناخته شده. شناخت نمی

گفته است  :ابن میثم بحرانی نیز چنین 
 ایـن و نیسـتند، دنیـا نامـداران و متنعّمـان از اینهـا یعنی نشانند و نام بی زمین روى در اینان
 و ایماننــد، و یقـین اهــل آنـان کــه ایـن بـه اســت اشـاره معروفنــد آسـمان در اســت فرمـوده کـه

 خـدا بنـدگی و عبـادت اهـل را آنـان فرشـتگان و دانـد، مـی فرمانبردار بندگانی را آنها پروردگار
 (25، 3: ج1404. )بحرانی، شناسند می

گمنام ةمَ وَ نان تعبیر ن  آدر وصت  در بیانی دیگر حضرت علی حضـرت . آورد می را 1به معنی 
 فرماید: می 2البلاغه نهج 103در خطبه 

 ُّ،ّ نٍ  رُّ ؤْم  وَمَةٍ  مُّ  ؛يفْتَقَدْ  لَمْ  غَاَ   يِنْ  وَ  يعْرَإْ  لَمْ  رَرِدَ  يِنْ  ،نُّ
که  گمنام است زمانی  کـه غایـ   شناسـند و نمـی را او در میـان مـردم اسـتهر مبمنی  زمـانی 

 (198، 1: ج1412. )سیدرضی، گیرند نمی را است سراب او

 :فرمایند می بیانی نزدی  به فرمایش امیرمبمناندر  امام صادق
 إن و يعنننا وا، لم ممضننوا إن و يفتقننندوا، لم غننابوا إن و يعمفننوا، لم رنننردوا إن الّننذين ...رننيعتنا
وّجننوا، لم خطبننوا  قبنن رىم ف و يتواسنن ن، أمننوالهم ف الّننذين اولئننك. يهننردوا لم منناتوا إن و يز
تل    و يتزاورون،  ؛البلدان بّم اختلف  إن و أىواؤىم، تُر

                                                        
 (385 ،8ج ،یدیفراه) .الذکر خامل یب نومة رجل .1
که معمول افراد از آن نجاتیگو می سخن ندهیدر آ ینهج البلاغه از زمان 103در فراز سوم خطبه  .2 که زمان ؛ابندی نمی د  ی 

کـه یات فـراوان دیـبـا توجـه بـه روا ن فـرازیـا .گـردد یمـ، ختهیر اش یاتکه محتو یا اسلام چون ررف واهگون شده گـر 
 .ردیگ یز در برمیآن را ن ایا بر حواد  آخرالزمان منطبآ است و ی کند؛ می میدوران آخرالزمان را ترسهای  یژگیو
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کسانی کسی سراغشان اند  وقتی حضور دارند ناشناخته ...کهاند  شیعیان ما  و وقتی نیستند 
 (166، 65: ج1404و... )مجلسی،  گیرد نمی را

 آســـمانیان پیشـــگاه ناشـــناخته و در زمـــین روى ینـــان را درمـــدرس وحیـــد نیـــز در شـــر  خـــود ا
  (51، 7: ج1402. )مدرس وحید، داند می شناخته شده

 روشن هاى نشانه هدایت و هاى . چراغ3
 :فرمایند می در مورد یاران امام زمان البلاغه نهجدر فراز دیگری از  امام علی

 ؛ّلام السریأو  الهدی مصاب، 
 (198، 1: ج1412. )سیدرضی، روشنند هاى نشانه وهدایت  هاى آنها چراب

کـوه و م ولَـعـلام جمـ  عَ بو  2و نـور و شـعله آن 1مصبا  در لغت یعنـی چـراب ای  انهنشـ بـه معنـی 
که با آن راه شناخته  است. 4معنای سیر در ش به ری سَّ همچنین ال   3.شود می است 
را چنـین  ان امـام زمـانخصوصـیات یـار حضرت علـی البلاغه، نهجدر این فراز از خطبه 

که ایشان هماننـد چراب می بیان  روشـن در شـ  تاریـر هسـتند وهای  هـدایت ونشـانههـای  دارند 
که در تاریکی ش  ؛دقیآ است این تعبیر بسیار لطیت و کسی  که  هـد بـه جـایی بـرود خوا مـی چرا 

دارد خطـرات بسـیار گرنه امکان  یا روشنایی چراغی به همراه داشته باشد و ای و حتما باید نشانه
کند و کنـد و زیادی جان او را تهدید  گم  یـا در اثـر مانـدن در تـاریکی  یا به بیراهه برود ومسیرش را 
کـه انسـان روشـنایی و چراغـی بـرای پیـدا  مـی پس عقل حکم ؛به دام دزدان وراهزنان بیفتد کنـد 

هـدایت های  وشـناییر وهـا  ایـن چراب یـاران امـام زمـان .کردن راه خود به همراه داشته باشـد
ــرای مردم ــد  ب گــرفتن در تاریکیان ــرار  ــه واســطه ق ــه افــراد امکــان دارد ب ک ی جهــل هــا و در جــایی 
 بـا کننـد و می را برطرفها  گمراهی وها  شبهه ایشان شر و ؛گمراهی شوند دچار اشتباه و،وضلالت

کار به یاری حضرت  .پردازند می این 
ــــن فــــراز روای ــــین ای ــــد در تبی ــــی الحدی ــــن اب کرماب ــــامبرا ــــی را از پی ــــان ت ــــی بی ــــد م  کــــه  کن

                                                        
 (502، 2: ج1414، منظور ابن)  السراج: المِصْبا    .1
تـا:  بی ،یدیـفراه) .رهیـغ و لیالقنـد یفـ تـراه یالذ قرطه هو و السراج فسن: المصبا  و بالمسرجة، السراج: المصبا  و .2

 (125، 3ج
 ،6ج ،نیالبحر مجم  محمد، بن نیالد فخر خیالش ی،حیطر) .آیالطر به علمی یالذ الجبل هو و علم جم : فالأعلام .3

119) 
رَى .4  (377، 14: ج1414، منظور ابن. )لیبالل ر  یالسَّ : السّ 
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 :فرمایند می ایشان
تقياء الأخفياء یب اللّه إن ياء الأ وا إذا و _ يفتقندوا لم غنابوا إذا النذين _ الأبر  _ يعمفنوا لم ح،نر

مج ن _ الهدى مصاب،  قل بّم  ؛مظلمة غبماء ر، من یر
ــان  گمنــام خــویش را دوســت دارد این ــار  ــاتقوا ونیکوک هایشــان بســان  دلخداونــد بنــدگان ب

: 1378. )ابـن ابـی الحدیـد، شوند می هدایت است و از هر تاریکی وغباری خارجهای  چراب
 (112، 7ج

ـــد واهه ـــثم بحرانـــی و مـــدرس وحی ـــرای  مصـــابیح وهـــای  ابـــن می ـــان اعـــلام را اســـتعاره ب  مبمن
 گویند: می دانند و می

 وهــا  علامت و کننــد مــی راهنمــایی حــآ راه بــه را مــردم کــه انــد، هــدایت شــم  مبمنــان ایــن
 و جهـل هـای شـ  تـاریکی ،اینـان واسـطه بـه کـهاند  شـدید و سـخت هـای شـ های  نشـانه
 (71، 7: ج1402؛ مدرس وحید، 35، 3: ج1404)بحرانی،  .شود می آشکار و روشن هلاکت

  :در شر  این عبارت چنین آورده است خوییمرحوم  منهاج البرایهمولت 
 شوند وبه نور وجودشـان بـه مراتـ  نـورانی قـرب می دا هدایتسالکان راه خ ،به وسیله آنها

سْـرَى :در آیه قرآن چنـین آمـده که چنانوالسری به معنی سیر شبانگاهی است  .رسند می
َ
  ب

 (190_189، 7: ج1358. )خویی، کیدأبرای ت( 1)اسراء:  بِعَبْدِهِ لَیْلا  

 انگیزی فتنه جویی و عدم مفسده .4
بـــه یکـــی دیگــــراز خصوصـــیات یـــاران حضــــرت  علــــیالبلاغـــه،  جنه 103در ادامـــه خطبـــه 

 :فرمایند می پردازند و می مهدی
 ؛بانساي،  ليسوا

 (198، 1: ج1412ز. )سیدرضی، انگی فتنه نه و هستند جو مفسده نه

ــاران امــام زمــان ــه و و چــین نبــوده ســخن ی ــال فتن ــه دنب ــان مــردم .فســاد نیســتند ب  در می
بــردن  بـالا ،بــرای رسـیدن بــه پسـت ومقــام ،چـه بســا افـرادی ؛نــدکن نمـی ایجـاد عـداوت و دشــمنی

این اعمال را انجام دهند اما یـاران ، جایگاه خود و یا تخری  شخصیت دیگران و یا اهداف دیگر
کـه ایـن خصوصـیت در انـد  به قدری برنفس وتمایلات نفسانی خـود مسـلت عصر حضرت ولی

ــین مــ، آنــان راه نــدارد بلکــه بــالعکس ــانی و هایشــان ایجــاد الفــت و در دل ردم وایشــان در ب  مهرب
  .کنند می محبت

که برای سخن کسی    1گردد. می بدی، در زمین چینی و مسیا  در لغت یعنی 
                                                        

ر  یف ح  یسِ ی یالذ ا   یالمِسْ  و .1
َ
  (492، 2: ج1414، منظور ابن) .الشر و مةیبالنم الأ
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 گوید: می کند و می ابن ابی الحدید نیز در آغاز همین تعریت لغوی را بیان
کــه بــرای مفســده و ســخنمســاییح جمــ  مســیا  اســت  کســی اســت   چینــی در زمــین وآن 

 (114، 7: ج1378)ابن ابی الحدید،  گردد. می

  :گوید می دهد و می برای این مطل  سه احتمال رهج الصباغهعلامه شوشتری در 
کتاب نهایه آمـده برگرفتـه از سـیح اسـت و روایـت لاسـیاحه فـی الاسـلام یعنـی  .1 مساییح در 

کنـده اسـت که بر زمین پرا ور علامـه شوشـتری منظ،بـا ایـن بیـان .دوری از شهرها مانند آبی 
کرده باشند که شهرها را رها  که یاران حضرت افرادی نیستند   اند. با جماعت.این است 

کسانی .2 که برای بدی و نمیمـه و افسـاد بـین مـردم در زمـین رفـت و اند  گفته شده منظور 
که برای تحقآ شر و نمیمه تلاش .کنند می آمد کسانی   .کنند می لیسوا بمساییح البذر یعنی 
شـاید منظـور  .گفته شده منظور تسییح در لباس است یعنی در آن خطو  مختلت است .3

 (202، 8: ج1418. )شوشتری، پرستی و غیرسادگی است تجمل

ــن میــثم بحرانــی کــه؛ بیشــتر مفســران و شــرا  از جملــه اب ــر اســت  علامــه ، ایــن نکتــه قابــل  ک
تـه و مسـاییح را بـه معنـی معنـای افشـای فسـاد را پذیرف، خـوییمدرس وحید و مرحـوم ، مجلسی

که میان مردم برای ایجاد مفسده و سخن کرده ،کند می وآمد چینی رفت کسی   1اند. تفسیر 
 . عدم اشاعه فحشا5

 :فرمایند می چنین در مورد یاران امام زمان امام علی

 ذرِ ال َ  انذاي،ع  و 
 (198، 1: ج1412. )سیدرضی، فحشایند اشاعه پی در نه

ــ ــه کاشــتن عنــیی لغــت در رذِ بَ کنــدن و دان ــردن فــاش یعنــی و 2 آن پرا  کســی از کــه یســرّ  و راز ک
کــه  این یـا و 4 کنـد کتمــان را توانـد چیـزی نمــی کـه اسـت کســی معنـای بـه لغــت در مـذیاع 3.شـنیده
  5 .دارد نگه مخفی را رازی تواند نمی

                                                        
 البلاغة نهج  شر  ،علی انصاریان، ؛35 ،3ج :(ثمیم ابن)البلاغه نهج شر  ترجمه،ثمیم بن یعل بن ثمیم بحرانی،رک: . 1

  مـدرس) البلاغـه نهـج ر شـ ،احمـد د،یـوح مـدرس؛ 344 ،1ج :(یالمجلسـ)البلاغـة نهج شر  ،بحارالأنوار  من  المقتطت
 .189 ،7ج :(یالخوئ) البلاغة نهج  شر   یف البراعة  منهاج ،الله  یحب رزایم ،یالخوئ یهاشم ؛71 ،7ج :(دیوح

 (182، 8تا: ج بی ،یدیفراه. )نثرت   بمعنی ،بذرا   الح  و ء یالش بذرت  : بذر .2
ی، حـیطر) .سـمعه ما ظهری و السر یفشی یالذ؛ 50، 4: ج1414، منظور ابن)سمعه؛ ی ما ظهری و السرّ  یفشیَ  الذی: . البَذِر  3

 (2217 ،3ج: 1375
 (230 ،2ج تا: بی فراهیدی،) .ء شی کتمان یستطی  لا مشیاع مذیاع رجل و .4
 (99ص ،8ج :1414 ،منظور ابن ؛328 ،4ج :1375 ،یحیطر) . ییمذا جمعه و السر، کتمی لا یالذ: اعیالمذ .5
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 ن جــزءهمچنــی؛ بــه دنبــال اشــاعه فحشــا نیســتند و افــرادی راز دارنــد یـاران مهــدی موعــود
ــار مــولی وها ایــن انســان. گــو نیــز نیســتند بیهــوده افــراد نــادان و کــه نشــان زریــن ی ولــی  ی شــریت 

سخنانشـان سـنجیده  .از این صفات ناپسند مبرا هسـتنداند،  هامرشان را با افتخار برگردن آویخت
کسـی بـا درایـت اسـت، و گـر رازی را از  هــا  نسـانو صـیانت از آبـروی ا ،داننـد آن را بـرملا نکـرده مـی ا

گسـترش فحشـا در جامعـه نیسـتند ،برایشان بسیار مهم اسـت و از تفرقـه انـداختن بـین . و در پـی 
  .کنند می مردم دوری

 گوید: می ابن ابی الحدید در این باره چنین
کلام خداونـد سـبحان در ایـن  اما درباره افشا سرّ  گر فقت  و انتشار آن روایات فراوانی آمده و ا
که فرمود طِْ   لا وَ  باره بود  ـلَّ  ت  ف   ک 

ـاز   _ مَهِـین   حَـلّاَ ـاء   هَمَّ کـافی بـود.  (12_11)قلـم:  بِنَمِـیم   مَشَّ
کسیکه  آن یعنی است مذیاع جم  مذایی   شنود آن را منتشـر می وقتی بدی و زشتی درباره 

کـه اسـرار را افشـا بذور جم  کند بذر می کسی است   .کنـد مـی است مثل صبر و صبور و منظور 
که گفته سید ممکـن اسـت  .کـار باشـد بذور لزوما انسان سفیه و بیهـوده رضی صحیح نیست 

: 1378)ابن ابی الحدیـد،  .گی باشد از روی سفاهت و بیهوده که این فرد مذیاع باشد بدون
 (114، 7ج

 منینبدر مـورد ایـن فـراز از خطبـه امیرالمـ ،مدرس وحیـد و مجلسی علامه ،اما نظر بحرانی
 گویند: می ایشان .الحدید است برخلاف نظر ابن ابی
 فاش را مردم اسرا که هستند کسانی مذایی  از ومنظور نیستند خلایآ اسرار کننده فاش آنان
گر و کنند می  بـذر از منظـور و .نماینـد مـی واعـلام اعـلان دیدنـد روایـی نـا کـار ویـا امـر کسـی از ا

 1.باشد می گو بیهوده و گو ولغو سفیه

 گوید: می الصباغه رهج مرحوم علامه شوشتری در
کتمان که  کسی است  که فاش شده  کند چیزی را زمانی نمی مذایی  جم  مذیاع است ومراد 
که اشاعه فحشاء کسانی  کلام،  گفته شده از این  گفتـه مـی اراده ،کننـد مـی و  شـود  مـی شـود. 

کردم همـان کـه دانـه را پخـش کلام را پخش  کـرده و ؛کننـد مـی طـور   منتشـر یعنـی آن را افشـا 
 (202، 8: ج1418. )شوشتری، کردم

کرده است نیز خوییمرحوم    :نظر خود را این چنین بیان 
کتمـان نکـرده بلکـه آن را منتشـر و افشـا و ارهـار که سـر را  کسی است  کنـد یـا بـین  مـی مذیاع 

                                                        
 البلاغة نهج  شر  ،علی انصاریان، ؛35 ،3ج :(ثمیم ابن)البلاغه نهج شر  ترجمه،ثمیم بن یعل بن ثمیم بحرانی،رک: . 1

 71 ،7ج ،(دیوح مدرس)البلاغه نهج شر  ؛344 ،1ج ،(یالمجلس)البلاغة نهج شر  ،بحارالأنوار  من  المقتطت
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پژو
هش مهدیها

وی

.. مویـد ایـن .باشـد ماننـد زبـر و زبـور و صـبر و صـبور مـی بذر جمعش بـذور .دهد می مردم ندا
کتــاب  کــه بــذور و بــذیر؛ نمــام وســخن در  کــه ســر  ســخن قــاموس آمــده  کســی اســت  چــین و 

که فاش نمی خویش را کسانی  کند و مذایی  البذر یعنی  کننـد اسـرار مـردم را  مـی تواند پنهان 
 (190، 7: ج1358. )خویی، دهند می وفحشا را اشاعه

 . مشمول رحمت یا واسطه رحمت و دفع عذاب 6
در فـراز آخـر  103در خطبـه ،از یـاران امـام زمـان پـس از بیـان خصوصـیاتی حضرت علـی

 :فرمایند میشان  کلام
 ؛نقمته ضماء ّهم ي ه  رحمته ابوا  لهم اللّه يفت  اولئک
 آن از را مشکلات و ها سختی و کند، می باز سویشان به را رحمتش درهاى خداوند که اینانند
 (198، 1: ج1412)سیدرضی،  .سازد می برطرف

  :دارد می شر  این فراز این چنین بیان در ابن ابی الحدید
يم ي  ن ببمراتهم  ؛الهم يندفع و الر

، 7: ج1378)ابـن ابـی الحدیـد، گـردد.  مـی به برکات وجـود آنـان خیـر نـازل شـده و شـر دفـ 
114) 

که  می بیان از امام باقررا روایتی  ،علامه شوشتری در شر  این عبارت  :فرمایند میکند 
 1.کند می من دف ببه واسطه وجود ی  نفر م دی را از سرزمینینابو خداوند فنا و

 :گوید می گونه مدرس وحید نیز این
کـه مــی کسـانی هسـتند  گـروه   و _ را رحمــت درهـاى _ بخاطرشـان تعـالی خداونـد گشـاید ایـن 

: 1402. )مـدرس وحیــد، را نقمــتش شـداید وجودشـان برکــات بـا ایشـان از دهــد مـی گشـایش
 (71، 7ج

 دارد: می نسخه دیگری از عبارت را آورده و بیان، شر  نسخه اصلی علاوه بر خوییمرحوم  
يمات ينزد وجو ىم ببمرات أى  و بّم ي ه  و بّم اللّه يفت  النسخ بع  ف  ي ه  و الر

 ؛النقمات
کـه خداونـد بـرای آنـان ابـواب رحمـت و کسانی هستند  از  گشـاید و مـی رافـت خـویش را آنان 

آمـده یفـتح الله ها  کند و در بعضی از نسخه می تی عذاب را دف های نقمت و سخ آنان بدی
 را برطـرفها  عـذاب بهم ویکشت بهم یعنی به برکات وجود آنـان خداونـد خیـرات را نـازل و

                                                        
 (202 ،8: ج1418 شوشتری) ؛الفناء ةیالقر عن الواحد من بالمبمن دف یل الله إن: الباقر عن .1
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 (190، 7: ج1358)خویی،  .کند می

گاهی7  . جهاد با بصیرت و آ
  :فرمایند می در مورد یاران امام مهدی البلاغه نهجدرفراز دیگری از  امیرالمومنین

وا لُّ مْ  حَمَ نَ  بَصَائِرَىُّ سْيافِرِم َّ
َ
 ؛أ

گـاهی هنگــام ایــن در اینـان )سیدرضــی،  کردنــد. حمــل شمشیرهایشـان بــا را خــود بیــنش و آ
 (36، 2: ج1412

گاه بصیرت با یاران کـه  این بـر علاوه کهاند  اینگونه علی حضرت منظر از،زمان امام وآ
گـــاهی و وبصـــیرت بیــنش  خـــویش ومقتـــدای امـــام مقابـــل در را خـــود وریفــه و ارنـــدد زمانـــه بـــه آ

 مطیـ  کـاملا و ایشـان رکـاب در پـا و آمـاده دهـد فرمـان امـام و باشد لازم که هر زمان بلکه دانند می
 عبـارت ایـن و دهنـد مـی قـرار هایشان شمشیر بر را خود ودرونی قلبیهای  بینش و بوده اوامرشان

 ،شـان قلبـی عقاید کردن نمایان و ارهار و شناسی زمان محض، اطاعت ،دلدادگی نهایت از کنایه
 حضـرت بـه را یـاری بهترین که گفت توان می ویژگی این بودن دارا وبا باشد می در مواق  حساس

 .رسانند می عصر ولی
ــاهی در امــور، عبــرت گ ــه معنــای بیــنش و آ ثبــات در دیــن  ،زره 1،معتقــدات دینــی، بصــیرت ب

گفته شده استهمچنین به معنای خون نی. است  (117، 7تا: ج . )فراهیدی، بیز 
 گوید: می ابن ابی الحدید در توضیح این فراز

آشــکار  ،در قلــ  مخفــی داشــتندچــه  آنعقایــد و  عارفــان آن یعنــی اســت لطیــت معنــی ایــن
کـه  چیزیسـت عقایـد کـه گویـا ،عقاید خود را نیز با شمشیرشـان نشـان دادنـد که چنان ؛کردند

 کـه نیسـت شـکّی. بینـد مـی بینـد عقیـده را نیـز مـی و هرکه شمشیر را شود می شمشیر حمل بر
آشـکارترین شـی بـرای چشـم اسـت بنـابراین  عریان و کشیده نیام از شمشیر _ مجرّده سیوف

که محمول بر اوست هویداست  تفسـیر دیگـرى بوجه را کلام افراد این از بعضی. عقیده هم 
 اراده فکأنّـه. اسـت( خـون) دم معنـیه بـ آن و اسـت بصـیرة جمـ  «بصـائر» انـد: هگفت و کـرده
ــارى و کننــدگان قیــام آن کــه کــرده ــا .برخاســتند خونخــواهی بــه حــآّ  کننــدگان ی  همــان گوی
 از را هـا خـون آن و کشیدند شمشیر که بود شمشیرهایشان بر محمول شده ریخته هاى خون

                                                        
 مـن القلـ  یفـ اعتقـد لمـا اسـم رةیالبصـ ویرة. بص  ا کان إ ا نهید و بمره یف استبصر و القل  یف نفا  نیالع البصر: بصر .1

)فراهیـدی، العبـرة : رةیالبصـ . السـلا بصـائر فهـو السـلا  مـن لـبس مـا: قـالی و الـدر ،: رةیالبص و. الأمر آیحق و نیالد
 اعتقـد لما اسم رةیالبَص:ثیالل قال.القل  دَة  یعَقِ : رَة  یالبَصِ  و. ء یالش یف الاستبصار و الحجة  : رَة  یالبَصِ  (117، 7تا: ج بی
مر؛ و آیتحق و نیالد من القل  یف

َ
 (64، 4، ج1414، منظور ابن)ن؛ یالد یف الثبات: رةیالبَص العِبْرَة و: رةیالبص الأ
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پژو
هش مهدیها

وی

 (132، 9: ج1378)ابن ابی الحدید،  گرفتند. رالمان

 (399، 3: ج1404. )بحرانی، ن فراز نیز همانند ابن ابی الحدید استنظر بحرانی درشر  ای
بیــان نظــر ابــن ابــی  اســیافهمق عــلاوه بــر علــی بصــائرهم قحملــوا مــدرس وحیــد در  یــل عبــارت

 گوید:  می در ادامه ،الحدید و ابن میثم بحرانی

 و جنـا بـراى خـود شمشـیرهاى بـه را خود هاى چشم کردند حمل حآّ  یاران و عارفان این
 و مـردم بـه را خـود عقایـد و ضـمائر و بصـائر نمودنـد ارهار حآّ  یاران یعنی ضلال، اهل قتال
 خـود ضمائر و عقاید ارهار هم یعنی را، خودشان شمشیرهاى آورند در نیام از و کردند کشت

 ضمائرشـان و عقائـد پـس. برخاسـتند حـآ بیـارى عریـان و آمیختـه شمشـیر بـا هم و نمودند
 آشکار و روشن عریان و آمیخته شمشیر که چنان هم رهور و جلاء غایت با دش پدیدار و دیده

 (55، 10: ج1402. )مدرس وحید، شود می دیده جلاء با و

 علی بصائرهم)»با عبارت  علاوه بر شر  مختصر فرمایش حضرت علی منهاج البرایهلت بم
گمراهاننهادها  شان را بر شمشیر الضّلال؛ آنان بصیرت بهل لحرب( بسیافهم  ؛«ند برای جنا با 

  1.عبارت ابن ابی الحدید را نیز آورده است
 گونه است: این نظر نواب لاهیجی نیز

 و زدن شمشـیر مصـروف را خـود هـاى بینـائی یعنـی خـود شمشـیرهاى بـر را خـود هاى بینائی
 (137تا:  )نواب لاهیجی، بی گردانیدند. کردن جهاد

 . همدلی و هماهنگی8
 و اند؛ هدارای رـاهری هماهنـا و آراسـت بنا به فرموده حضرت علـی یاران امام مهدی
کاملا   روش قد و لباس و راه و با هم هماهنا است و همه در طل  ی  امر مشترک هسـتند  شان 

 .آن یاری رساندن به ولی خداست و
مناد و واحند القند و واحند  النزی و إلنیهم أنظنم رن ن و  نيطلبن  ر نمنا واحند اللبنا  و واحند الج

ر  حي أممىم ف متحيرون فرم مهم ضاع ريئا   خمىنا ف ال عبة ستار تُ  من إلیهم یر
 انرنندی  أننن  فيقولنن ن جمننا  و حسنننا و خلقننا و خلقننا اللّه بمسنن د النننا  أرننبه رجنن،

 (249: 1398انردی  ابن ااوو ،  أنا يق د و في يبهم
                                                        

 مـن جرّدوهـا و کشفوها و للنّاس قلوبهم دیعقا و بصائرهم برهروا بنّهم یعنی ت،یلط معنی هذا و: یالمعتزل الشّار  قال .1
 ةیـغا یفـ فترى وف،یالس بصری من بصرهی وفیالس علی محمول ء یش فکأنها بجفانها من وفیالسّ  دیتجر م  بجفانها
 (139 ،9: ج1358)خویی، المجرّدة؛  وفیالس ترى کما الظهور و الجلاء
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گویـــا مـــی امیرالمـــبمنین کـــه  را(، در حـــالی ن مهـــدیبیـــنم ایشـــان را )یـــارا مـــی فرمایـــد: 
شـان هماهنـا  شان هماهنا و لباس زیبایی ،شان هماهنا قامت شان هماهنا و قد و روش

گمشده گویا به دنبال ی   کار آن متحیر و می آن را طل  گردند و می است   سرگردانند تا کنند و در 
کعبـه مـردی خـارج کـه این کـه شـبیه مـی از زیـر پـرده  اخــلاق و  اهری وافـراد از جهـت رـترین  شـود 

هسـتی؟ او در  پرسـند آیـا تـو مهـدی مـی از او ؛اسـت زیبایی به رسـول الله جمال و حسن و
 .ام فرماید: من مهدی می جواب

ــی ــا و رهــور صــحنه در ایــن حــدیث شــریت امیرالمــومنین عل ملمــوس وصــت  را بســیار زیب
از  امـام مهـدی متحدالشـکل بـودن یـاران و همچنـین عـلاوه بـر توصـیت همـاهنگی واند  کرده

بـه بیـان  ؛کننـد مـی آمادگی آنان برای امر مهم رهـور و همـدلی آیشـان را نیـز بیـان ،لحا  راهری
کـه می این مفهوم را سخن حضرت علی ،دیگر همـه در یـ   یـاران مهـدی موعـود ؛رسـاند 

ـــد و آن را مطالبـــه ـــا هـــم توافـــآ دارن ـــی امـــر واحـــد و مشـــترک ب ـــزی  کننـــد و م ـــر مشـــترک چی آن ام
 اعدت و یاری رساندن به ولـی خـدا نیسـت و همـه تـا زمـان فـرا رسـیدن زمـان ایـن وریفـه وجزمس

کـه ایـن آمـادگی و همـدلی خـود را بـرای یـاری حضـرت،  سرگردانند و تا زمـانی متحیر و ،مسئولیت
ایشـان دارای یـ  آرایـش نظـامی واحـد و منسـجم  کـه این عـلاوه بـر ؛شـوند نمـی آرام ،ابـراز نکننـد
  .سپاه هماهنا و ی  شکل از لحا  راهری قرار دارند در ی  هستند و

 گیری نتیجه
از . اجتماعی هستند، ی فردیها ویژگیدارای  از دیدگاه حضرت علی یاران امام زمان

 مردانـی خـدایی و معرفتـی بـالا نسـبت بـه خداونـد هسـتند و دارای بینشی عمیـآ و؛ که جمله این
دارای شخصـیت منحصـر . جوینـد می به خداوند تقرب ،نشا به واسطه اطاعت امر اماماند.  الهی

گذشـتگان بـه مقـام آنـان رسـیده به فـرد و کـه نـه  کسـی بـه  واند  مقـام والایـی هسـتند  نـه آینـدگان 
 دهنـد و مـی را نیروهـای جـوان تشـکیل شان خواهد رسـید. بیشـتر یـاران حضـرت مهـدی مقام

کم و یا سرمه چشم در سپاه یاران حضرت قرار  و به اندازه نمر در غذا افراد مسن به مقدار بسیار 
از ابتلائـات متعـدد در زمینـه  شـوند و مـی آبدیـده خـالر و صـیقل خـورده وها  چون شمشـیر .دارند

 را مشـکلات همـه شـان زمـان امـام بـه رسـاندن یـاری بـرای آینـد و مـی یاری حضرت سربلند بیـرون
گذاشـــته و ـــه کـــه این تـــر مهـــم ایـــن از ؛کننـــد مـــی شـــکیبایی ه را ایـــن در پشـــت ســـر   ایـــن جهـــت ب

 .داننـد مـی خـود برای افتخار حتی و وریفه را کار این و ندارند منتی هیچ خداوند بر شان صبوری
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پژو
هش مهدیها

وی

گوش ان با قرآن روشن وشهای چشم نوسند وأبا قرآن م ؛ شود می انداز تفسیر آن طنین، هایشان در 
گویـا هـر صـ مـی وجودشـان سرشـار از حکمـت دائمـا   پیوسته و کـه   شـام جـام حکمـت سـر بح وشـود 

 تمـام بـا را بـاارزش و شـیرین جـان ،زمـان امام یاری در و رسانده خود اوج به را ایثار ؛کشند می
ــی تقــدیم وجــود ــر ول ــد مــی خــود ام ــر مهــم و ؛کنن ــه این ت ــار ایــن از ،ک  بزرگــی احســاس اصــلا   خــود ک
 چشـم کننـد در مـی بـه وریفـه خـود عمـل کننـد و نمـی چون برطبآ میـل متکبـران رفتـار ؛کنند نمی

نشــان نیســتند و فقــت رضــای الهــی وانجــام وریفــه  انــد؛ چــون بــه دنبــال نــام و زبــون و آنــان خــوار
گمنام و، برایشان مهم است  امکـان افـراد کـه جـایی در و اند؛ ههـا شـناخته شـد در آسمان در زمین 

 ایشـان ؛شـوند گمراهـی و اشـتباه دچـار ،ضـلالت و جهـل یها تاریکی در گرفتن قرار واسطه به دارد
نــه  جــو هســتند و نــه مفســده؛ انــد تچــراب هــدای و کننــد مــی برطــرف راهــا  گمراهی وها  شــبهه و شـر
 بـاز اینـان سـوی بـه را الهـی فـیض و رحمـتهـای   در خداونـد ؛نه در پی اشاعه فحشا و؛ انگیز فتنه
 را خود درونی و قلبیهای  بینش و .سازد می برطرف را آنان مشکلات و ها دشواری وها  گره و کرده
در تحقآ اهـداف امـام ایشـان را بـا ؛ اند با هم همدل و هماهنا دهند؛ می قرار هایشان شمشیر بر

 کنند. می دل یاری جان و
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